از شر شیطان رانده شده به خدا پناه می برم 


به نام خدا بخشنده مهربان 


ماجرا به میلیاردها سال پیش برمیگردد . در آن زمان یکی از مخلوقات رده 
بالای خداء به نام لوسیفر (که بعدا ابلیس نامیده شد و ۳۳۲ ده شسدن از 
درگاه خدا شیطان نامیده شد). از روی خود خواهی این عقیده را پسرورش داد 
که غیر از خدا او هم میتواند بعنوان خدابی مستقل: اا ۱9۳ اخاند. 
ابلیس آن موقع یک ملائکه بود و سرپرست ملائکه های زبادی بود. لوسیفر به 
معنای ستاره صبح است. شیطان در آن موقع دارای قدرت زبادی بود و 
نعمتهای زیادی به او داده شده بود. آنقدر زیبا بود که به او ستاره صبح 
میگفتند. ابلیس از این حقیقت که فقط خدای یکتا خصوصیات خدا بودن را 
دارد. غافل بود. خودخواهی و غرور او ر ابه چاله ای هولناک پرتاب کرد. اکنشر 
مخلوقات خدا با شیطان مخالفت کردند. به جز عده ای محدود از کسانی که 


۱ 


مغرور بودند با او موافقت کردند (حدود بک سوم از ملائکه های زیر دست 
شیطان با او موافق بودند). این مجادله در میان جمعیت بهشتی صورت گرفت و 
در قرآن هم به صورت ضمنی به آن اشاره شده است. 


|۳۸:۶۹ ما کان لی من علم بالملا الاعلی اذ یختصمون 
[۳۸:۶۹] "من پیش از این درباره نزاعی که در جامعه بالا درگرفشت. هیچ 


داز نداش 1 


بعد از نافرمانی و شورش شیطان بر عليه خدا . جنگ بزرگی در آسمان بالا 
شکل گرفت. فرشته های دیگر که نافرمانی خدا نکرده بودند به رهسری 
میکائیل و به فرمان خدا با شیطان و حزبش جنکیدند و شیطان و حزبش را به 
آسمان یکم کائنات هبوط دادند ( اخراج کردند).شیطان و ساير ملائکه های 
دیگر که همراه او برعلیه خدا شورش کرده بودند. در زمانی که مطیع خدا 
بودند دارای چهره های زیبا و قدرت فراوانی بودند. شیطان و حزبش . بعد از 
سقوط به آسمان دنیا و نافرمانی خدای یکت زشت شدند. 


همانطور که گفته شد به شبطان ستاره صبح می گفتند . زمانی که او هنوز 
مطیع خدا بود. جادو گران و منجمان قدیم از ستاره صبح برای پیش‌گویبها 
استفاده میکردند. به علت اینکه آنها از غیر خدا (ستاره صبح) برای پیشکوئیها 
استفاده می نمودند » شیطان هم . آنچیزی را که می دانست به آنها القا میکرد 
و به این طریق انان را برده خود می کرد. در زمانهای قدیم به شیطان و حزبش 
دیو میگفتند. دیو ها همان فرشته های رانده شده از درگاه خدای قادر متعال 
بودند. با این درگیری شیطان حماقت بزرگی از خود نشان داد. حماقت او تکیر 


۲ 


و غفلت او بود. مقام پروردگاری فقط شایسته خدای بکتاست. فقط اوست که 
می تواند حهان را اداره کند. فقط اوست که برهمه موجودات مسلط است و 
نیازهای آنان را برآورده میکند. شیطان احمق فکر میکرد که فرشته های زیر 
دستش را اداره میکند. غافل از اينکه او . حتی برای یک انیه هم نمیتواند این 
کار را بکند. این تفکر شیطان . کفر محض و ناسپاسی محض بود. خیلی از 
آدمیان هم این تفکر شیطانی را در خود پرورش داده اند. آنان که دارایی و مال 
دنیا جمع کرده اند فکر میکنند از خودشان است. در حالی که همه اش راخدا 
به آنها داده است ولی آنها براثر نادانی و غفلت آنرا به خود نسبت میدهند. 


خدای قادر متعال شورش را به نحو احسن و رحیمانه حل کرد 


نهایتا این جنگ بزرگ توسط خدای توانا حل شد ؛ به این طربق که به 
شورشیان فرصت توبه اعطا شد . تا به ناسیپاسی خود اعتراف کنند و دوباره 
تسلیم خدای بکتا شوند. خدا تصمیم گرفت تا شورشیان سرسخت را تبعید 
نماید. و باز هم فرصت دیگری به آنها بدهد تا دوباره به آغوش خدای مهربان 
در آیند. اگر شما مدعی باشید که میتوانید هواپیمایی را به پرواز در آوربد. 
بهترین آزمایش این است که هواپیمایی را به شما بدهند و از شما بخواهند تا 
آنرا به پرواز در آورید. این دقبقا همان کاری بود که خدا در پاسخ به ادعای 
شیطان که او میتواند خدا باشد. انجام داد؛ خدا او را نماینده موقتی در کره 
بسیار کوچکی به اسم زمین قرار داد. کره زمین نسبت به آسمان اول آنقدر 
کوچک است که اگر برگ کاغذی به بزرگی زمین داشته باشید و بخواهید نقشه 
اسمان اول را روی ان بکشید . کره زمین از یک نقطه هم کوچکتر است و 
نمیتوان با چشم غیر مسلح آن را دید. تازه این فقط آسمان اول است. خدای 


۳ 


بزرگ شش آسمان دیگر هم آفربده است که هر کدام آسمانهای دیگر را احاطه 
کرده است. آسمان اول نسبت به آسمان دوم . مثل یک نقطه است. و بر همین 
منوال خودتان برای آسمانهای دیگر حساب کنید. خدا شیطان را خدای موقتی 
نقطه بسیار ریزی به نام زمین قرار داده است. اما این نقطه از کائنات پر شده 
است از ظلم و ستم و فقر و قحطی و کنافت کاری. به این طریق تمام موجودات 
کائنات متوجه شده اند که فقط خدا شایسته خدابودن را داراست و خدا یکی 


است. 


(۲:۳۰] واذ قال ربک للملتكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتحعل فیها من 
بفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا 
تعلمون 

[۲:۲۰] به باد آور که پروردگارت به فرشتگان گفت: "من نماینده ای (خدایی 
موقت) در زمین قرار می دهم." آنان گفتند: "ا می خواهی کسی را در آن 
قرار دهی که پلیدی را در آن رواج دهد و خون بریزد. و حال آنکه ما مدح تو را 
می سراییم. تو را تجلیل می کنیم و حاکمبت مطلق تو را ارج می نییم؟" او 
گفت: "من چبزی می دانم که شما نمی دانبد." 


واقعبت تاسف برانگیز 


واقعیت تاسف برانگیز دبگری که انسانها مرتکب آن شده اند این است که 
آدمیان انسانهای زبادی را شریک خدا قرار داده اند. همانطور که عرض شد . 
زمین نسبت به آسمان اول روی کاغذی به اندازه زمین حتی یک نقطه هم 
نیست .با این حال موجوداتی ریز تر از زمین به اسم عیسی . محمد » مریم . 


علی . فاطمه . حسین و ... بت خیلی ها قرار گرفته اند. خیلی از مردم دعاهای 
خویش را به این افراد ارائه میدهند تا آنان دعاهایشان را به خدا برسانند. 
عیسی و محمد هم بشری بودند مثل سایر افراد . با کمال تاسف خیلی از مردم 
به جای اينکه خود مستقیم از خدا بخواهند . از مقدسین خود می خواهند. این 
حیله کار شیطان است برای فریب دادن مردم و غافل کردن مردم از خدا. 


منظور از خلیفه در آبه ۰۲:۲۰ شیطان است 


در واقع عامل اصلی خونربزی شیطان است. شیطان است که قادر نیست کره 
کوچکی به اسم زمین را اداره کند. بیماری . فقر » جنگ . قحطی و هزاران 
مشکل دیگر . نشان از بی لیاقتی شیطان دارد. شیطان بی لیاقتی خودش را 
دارد ثابت میکند. با این کار موجودات آسمانی دیگر هم بیشتر به خدا ایمان 
می آورند؛ زیرا آنها کنه و وجود و نیات باطنی شیطان و حماقت او را دارند 
مشاهده میکنند. 


فرشتگان در حواب خدا اظهار کردند که چطور به شیطان این اختيار را دادی 
انتطار داشتند آنها نماینده روی زمین باشند. فرشتگان اظهار داشتند که 
شیطان خون میریزد و زمین را پر از فساد میکند. در این جاممکن است 
سوالی به ذهن خطور کند که : 

این انسان است که خون میریزد نه شیاطین. اما در حواب شبهه . آبه زیر ما 


۲۸:۱۵ ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فیها رجلین يقتتلان 
هذا من شبعته وهذا من عدوه فاستغثه الذی من شبعته علی الذی من عدوه 
فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل الشبطن انه عدو مضل مبین 
[آ۲۸:۱۵] روزی او غیر منتظره وارد شهر شد. بدون آنکه مردم او را بشناسند. 
دو مرد را در حال نزاع دید؛ یکی از قوم خودش (عبری) و دیگری از دشمنانش 
(مصری) بود. کسی که از قوم خودش بود. عليه دشمنش از او کمک خواست. 
موسی مشتی به او زد و او را کشت. او گفت: "این کار شیطان است؛ او دشمنی 
است واقعی 9 گم اه کننده ای آشکار. " 


همانطور که در ابه بالابی میبینیم < خدای قادر توانا منشا اصلی خونریزی 9 
کشتن را به شبطان نسبت داده است و به این طریق متوجه می شویم که 
خلیفه در آبه ۳۲۰۳۰ ده شباطین دلالت دارد. 


در شورش بزرگ . انسان نسبت به قدرت خدا بی تفاوت بود 


کسانی که در آن شورش با شیطان موافقت کردند. به آنها فرصتی داده شد تا 
خود خواهی خود را از بین ببرند و تسلیم قدرت مطلق خدا شوند. اکثریت 
موجودات از این فرصت استفاده کردند اما عده بسیار کمی نتوانستند از این 
فرصت استفاده کنند و آن را از دست دادند.عده ای از آنان که در گروه انسانها 
دسته بندی شدند نسبت به دفع شیطان و پشتیبانی قدرت خدا هیچ عکس 
العملی نشان ندادند و به این طریق خود را وارد امتحان گسترده ای کردند. 
جمادات و آسمانها و کوهها و جانوران توبه کردند و از این فرصت استفاده 
کردند و به طرف خدا بر گشتند. اما انسان می خواست که بیشتر شاهد ادعای 


۷ شیطان باشد و تردستی های ند شیطان را مشاهد کند. 


۳۳:۷۲۱] انا عرضنا الامانة على السموت والارض والجبال فابین ان یحملنها 
واشفقن منها وحملها الانسن انه کان ظلوما جهولا 

۳۳۷۲۱ ما بار مسئولیت (آزادی انتخاب) را به آسمان ها و زمین و کوه ها 
عرضه کرده ایم. اما آنها بار این مسئولیت را نپذیرفتند و از آن ترسیدند. ولی 
انسان آن را پذیرفت؛ او ستمکار بود. نادان.* 


مجادله حمعبت بهشتی باعث شد تا مخلوقات خدا به گروههای مختلفی دسته 
بندی شوند.این مورد در ايه ۳۳:۷۲ هم ضمنی بیان شده است.زیرا که انسان 
موقعبت خود نسبت به خدا را مشخص نکرد و همچنان در قدرت خدا شک 
داشت و میخواست شاهد نمایش مغرورانه شبطان باشد. بايد توجه شود که 
مخلوقات خدا همگی فرشته بودند. اما بعد از نافرمانی و شورش عليه خدا. به 
چهار گروه تقسیم شدند. جنها همان فرشتگان رانده شده از درگاه خدا 
هستند. انسانها هم ابتدا فرشته بودند . اما بعد از عدم حمایت خدا . در شورش 
بزرگ . به مقام انسانی تنزل پیدا کردند. 


رده بندی مخلوقات خدا 
: فرشتکان 


مخلوقاتی که هیچوقت نسبت به قدرت خدا شک نکردند و میدانستند که فقط 
خدای یکتای مهربان توانایی خدا شدن را دارد . اکثربت مخلوقات خدا جزو 
این دسته بودند. تعداد فرشتگان آنقدر زیاد است که همیچکس به جز خدا 


۷ 


توانابی شمردن آنان را ندارد. حتی خود فرشستگان تعداد خود را نمیدانند. 
فرشتگان در آسمان به سر می برند و از نعمات خدا بهره می برند و از ان که 
مطیع خدا هستند . بسیار خوشنود هستند و به آن افتخار می کنند. آنان در 
خوشی کامل به سر می برند. انجام ماموربتهای خدای یگانه برای آنان لذت 


۲- جانوران و اشیاء 


فرشتگان پیشنهاد کردند که شورش کنندگان از محوطه سلطنت خدا اخراج 
شوند (۲:۳۰) اما خدای مهربان به شورشیان فرصت دیگری داد تا به جنایست 
خود اعتراف کنند و به درگاه خدا توبه کنند (۳۳۲:۷۲). 


اکثریت آنان از این فرصت استفاده کرده و توبه کردند آنها برای جبران 
خودخواهی و اشتباه خود (همکاری با شیطان) موافقت کردند تا که خودخواهی 
را در وجود خود خفه کنند و به این دنیا آمدند تا در نقش موجودات مطیع و 
فرمانبر بازی کنند. بنابراین جمادات . حیوانات و سایر مخلوقات به جز انسان و 
جن مخلوقاتی تسلیم شده اند که برای جبران گناهانشان به این دنیا آمده اند. 
این نقش به طور ضمنی در آبات قرآنی بیان شده است. در عوض ایفای نقفش 
موحودات مطیع در این دنیاء این موجودات به درگاه سلطنت جاودانی خدا 
بخشیده می شوند .تعداد موحوداتی که از کرده خود توبه کردند . آنقدر زیاد 
است که به تنهایی در زمین جا نمی گرفتند . به همین دلیل اکثریت این 
موجودات در محدوده آسمان یکم در ستاره ها و سیاره های مختلف جا گرفته 


۸ 


اند. 


۶:۳۸ وما من داب فى الارض ولا طثر بطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا 
فی الکتب من شیء ثم الى ربهم بحشرون 

۶:۳۸۱] تمام مخلوقات روی زمین و تمام پرندگانی که با بال های خود پرواز 
می کنند. حماعت هایی مانند شما هستند. ما در این کتاب: از بیان هیچ نکته 
ای» دریغ نکرده ایم. تمام این مخلوقات. نزد پروردگارشان احضار خواهند شد. 


اسب سگ. درختان. خورشبد. ماه. ستارگان. کودکان فلج و عقب افتاده از 
جمله این مخلوقات خردمند هستند که به جنایت خود اعتراف کردند و توبه 
کردند » اما برای جبران کفر اولیه خود . در این دنیا نقشی که خدا برای آنان 
تعیین کرده است را بازی میکنند.این موضوع شاید برای خیلی از مردم قابل 
هضم نباشد. اما این یک واقعیت است که موجودات دیگر هم برای خود دنیایی 
دارند. با این تفاوت که دنیای آنان محدود است . زیرا که آنان به طور موقت 
نقشی را ایفا میکنند. پیامبر سلیمان با مورچگان حرف میزند . مورچه ها 
سلیمان و سپاهش را می شناسند. هدهد برای پیامبر سلیمان خبر می 
آورد(۲۲: ۲۷) 


این نشان میدهد که حمادات و حیوانات موحودات باشعوری هستند. اما آنان 


برای جبران گناه خود و کشتن نفس خویش در این دنیا نقش موجوداتی مطیع 
را بازی میکنند. 


۲۲:۸۱ آیا درک نمی کنید که همه کس در آسمانها و زمین و خورشید و ماه 


و ستارگان و کوه ها و درختان و حیوانات و بسیاری از مردم. به خدا سجده می 
کنند؟ و بسیاری دیگر از مردم محکوم به فنا هستند. هر که را خدا سرافکنده 
کند. هیچ کس او را گرامی نخواهد داشت. همه چیز بر طبق خواست خداست. 


[۵۵:۶] ستارگان و درختان سجده می کنند. 


برایش تعبین کرده است انجام وظیفه مبکند. بدن انسان متعلق به زمین است 
بنابراین ششها . ریه ها و قلبها طبق امر خدای متعال به کار خود ادامه میدهند 
و در اجل مشخصی از کار حواهند اذا گناد ساب وراچ یار بیشتر از 
انسانهاست . فقط تعداه مورچه ها را در نظر بگیربد. تعداد مور چه ها روی کره 
زمین چند میلیارد برابر انسانهاست. 


دایناسورها قبل از آمدن ما به زمین وجود داشتند زبرا این نقشه خدای یکتا 
بود و دایناسورها زمین را برای زندگی ما آماده کردند زیرا که اگر آنان نبودند 
زمین هم مثل مریخ غیر قابل سکونت بود و حالا هیچ درختی وجود نداشت و 
نفت و ... هم موحود نبود . 


۳- انسانها 


سایر شورش کنندگان سرسخت و نادان از توبه خودداری کردند و ترجیح 
دادند که شاهد نمایش ادعای مغرورانه شبطان باشند. این موحودات مغعرور از 


۱۰ 


فرصتی که خدا به آنها داد استفاده نکرده و توبه نکردند و به دو دسته تقسیم 
ندنه تیمی از آنان که کمتر به سمت شیطان گرایش داشتنه به غتوان انسان 
دسته بندی شدند. اما انسانها نسبت به قدرت شبطان مقداری شک داشتند و 
نسبت به قدرت خدا کاملا مخالفت نشان ندادند. خودخواهی انسانها آنان را از 
توبه بازداشت. فرصتی که خدا به انسانها داد فرصت خبلی خوبی بود اما 
انسانها نتوانستند از آن استفاده کنند و این مورد به طور ضمنی در آیه ۳۳:۷۲ 
بیان شده است. در واقع انسان خودش خواست شاهد ادعای احمقانه شبطان 
باشد. احمقاف از کار فان » شک انسان به کار خدا بود. از ماست که 


بر ماست. 


غرور انسانها را از توبه بازداشت 


نفس سرکش و اماره بود که انسان را از توبه بازداشت. غرور و نفس اماره . 
انسان را از برگشت به سوی خدا بازداشت. به همین خاطر خدای قادر متعال 
دستور به مبارزه با نفس اماره داده است و فرموده است که نفسهای خویش را 
بکشید. ما انسانها باید نفس سرکش خویش را خفه کنیم. ما باید نقاط ضعف 
نفس خویش را شناسایی کنیم و در آن زمینه آن را سرکوب کنیم و آن را 
بکشیم. این تنها راه حل است. جای ربسک نیست. بدبختی بزرگی به اسم 
جهنم در انتظار همگی است. به هیچ وجه نباید ریسک کرد . باید نفس اماره و 
سرکش را سر کوب نمود. ما باید اعمال صالح انجام دهیم . تا نفس سرکش را 
بیشتر سرکوب کنیم. 


۴- جنها 


۱۱١ 


اما جنها بیشتر از انسانها به سمت شیطان گرایش پیدا کردند و بیشترین 
خودخواهی را نشان دادند این گروه در دسته جنها دسته بندی شدند. جنها از 
همان بدو تولد به سمت شیطان تمایل دارند. نقشه خدا این بود که برای هر 
انسانی که متولد میشود یک جن همنشین تعبین کند. جن همنشین نماینده 
شیطان است و نماینده دیدگاه شیطان است.حزب شیطان به سمت شرک و 


خدابان متعدد فرا میخوانند. 


۵۰:۲۷ قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلل بعید 
[ ۵۰:۲۷ همزادش گفت: "پروردگار ماء من او را گم اه نکردم؛ او خودش بسیار 
گمراه بود. ۲" 


در این دنیا به جنها و انسانها فرصت کافی داده میشود تا که دوباره همه چیز را 
مطالعه کنند و دوباره در تصمیم خود بازبینی انجام دهند. هرانسانی که به دنیا 
میاید . همراه او هم یک جن متولد میشود و به عنوان همنشین انسان عمل 
میکند . طبق قرآن جنها فرزندان شیطان هستند. 


[۱۸:۵۰] واذ قلنا للملئكة اسجدوا لاءدم فسجدوا الا ابلیس كان من الجن 
ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس 
[۱۸:۵۰] ما به فرشتکان گفتیم: "در برابر آدم سجده کنید." آنها سجده 
کردند. جز ابلیس. او به جن تبدیل شد. زیرا از فرمان پروردگارش سرپیچی 
کرد.: آیا او و نوادگانش را به جای من به سروری انتخاب می کنید. با آنکه آنها 
دشمن شما هستند؟ چه جایگزینی بیچاره کننده ای! 
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۷:۲۷ یبنی ءادم لا یفتننکم الشیطن كما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما 
لباسهما لیریهما سوءتهما انه برکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا 
الشیطین اولیاء للذین لا يؤمنون 

۷:۷۱ ای فرزندان آدم. نگذارید شیطان شما را نیز فریب دهد. همان طور که 
باعث اخراج والدین شما از بهشت و باعث در آمدن لباس هایشان شد. تا بدن 
هایشان را نمابان کند. او و طایفه اش شما را می بینند. در حالی که شما آنها را 
نمی بینید. ما شیاطین را همزاد کسانی قرار می دهیم که ایمان ندارند. 


زمانی که جنی متولد میشود و برای انسان تعیین میگردد. جن همنشین 
انسان باقی میماند . تا زمانی که شخص بمیرد ‏ سپس جن آزاد میشود و چند 
قرن دیگر زندگی میکند . وظیفه اصلی جنها و انسانها پرستش خدای یکتاست 
تا که دوباره در محدوده سلطنت خدای قرار گبرند. 


۵۱:۵۶ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 
[۵۱:۵۶] من جن ها و انسان ها را نیافریدم مگر آنکه فقط مرا ببرستند. 


جنها ملائکه های رانده شده از درگاه خدابند 


جنها با همان دیوها (در زبان فارسی) نماینده های شیطانند. خدا ملائکه های 
خویش را برای کمک ما میفرستد. از جمله تقسیم رزق و روزی و بارش باران و 
هزاران کمک دیگر و کمکهای خاصه برای مومنین. شیطان هم نماینده های 
خویش را میفرستد تا ما را گمراه کنند. نماینده های شیطان بعضی مواقع 
چشمه هایی از خود نشان می دهند تا مردم را به خود جذب کنند. مثلا بعضی 


۳ 


حوادث آینده را از طریق رمالها و دعانوبسها اجرا میکنند تا مردم فکر کنند 
که دعانویسها از طرف خدا کار میکنند و در نتیجه جذب دعانویسی و رمالی 
شوند. شیاطین میخواهند کاری کنند که مردم به جای خدا. از مقدسین 


شیطان سربازان نامرئی خدا را می بیند 


در جنگ بدر شیطان به کمک مشرکین آمده بود . او اعمال مشرکین را در 
نظرشان زیبا جلوه می داد . غرور کاذب به نفس آنان تزریق میکرد. اما خدا هم 
ملائکه هایش را برای کمک مومنین فرستاد. شیطان سیاه خدا را دیبد. ما 
انسانها ملائکه را نمی بینیم. اما شیطان آنها را می بیند. شیطان به محض دیدن 
ملائکه از صحنه گربخت و مشرکین را تنها گذاشت. در واقع وعده های 
شیطان کلا دروغ است. او دوست مشرکین نبود . بلکه او نمیخواهد به تنهابی 
وارد جهنم شود. او از سر کینه و عداوت میخواهد کل انسانها را با خود وارد 


۸۷۳۸ 

شیطان اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه داده بود و گفت: امروز کسی نمی 
تواند شما را شکست دهد من همراه با شما خواهم جنگید. ولی به محض آنکه 
دو سپاه با هم روبرو شدند. او عقب گرد کرد و گریخت. می گفت: من شما را 
طرد می کنم. من چیزی می بینم که شما نمی بینید. من از خدا می ترسم. 
عذاب خدا هولناک است. 


و 


شیطان یک دروغگوی واقعی است 


[14:22] و پس از آنکه حکم صادر شد. شبطان خواهد گفت:خدا به شما وعده 
داده است. وعده‌ای حقیقی و من هم به شما وعده دادم اما من به وعده:: خود 
وفا نکردم. من هیچ قدرتی بر شما نداشتم؛ من فقط شما را دعوت کردم و شما 
دعوت مرا پذ‌برفتید. بنابراین. مرا سرزنش نکنید. فقط خود را سرزنش کنید. 
نه شکایت من به شما کمک می کند و نه شکایت شما به من. من باور نکرده‌ام 
که شما مرا شریک قرار دادید. ستمکاران سزاوار مجازاتی دردناک شده‌اند. 


متاسفانه ما خودمان راه را برای نفوذ شیبطان هموار میکنيم 


این ماییم که نشانی های ذهن خویش را برای شیطان تعریف می کنیم. این 
خود ماییم که نقطه ضعفهایمان را برای شیطان افشاء ميکنيم. این مابیم که 
دروازه ذهنمان را برای شیطان باز می کنیم. برای نمونه یک مثال ذکر می کنم. 
پیرمردی یک شتر داشته است ؛ یک روزی شترش را گم می کند. هراسان 
دنبال شترش می گردد . به هر کی میرسه . مشخصات شترش را می گوید. زیر 
گردن شتر یک خال بزرگ بوده است. یک فرد شیاد مشخصات پیرمرد را به 
ذهن می سپرد و این فرد شباد با مشخصاتی که از پیرمرد اخذ کرده بود. 
زودتر از پیرمرد شتر را جستجو و پیدا کرد و به این طربق فرد شیاد شتر 
پیرمرد را بدست آورد و پیرمرد بیچاره شترش را برای هميشه از دست داد. 
شیطان هم مثل آن فرد شیاد عمل میکند. او دنبال کلیدهای ذهنی و نقطه 


ضعفهای ما انسانها می گردد. ما نباید نقطه ضعف از خود نشان دهیم. مثلابا 
نگاه ناپاک به نامحرم . نقطه ضعف و نشانی خود را به جن همزاد گفته ابم. با 
افکار نامتناسب و شیطانی . دروازه ذهن خویش را برای شیطان باز کرده ایم. ما 
باید با شیطان مثل یک دشمن سرسخت رفتار کنیم و به هیچ عنوان 
کوچکترین بهانه و نشانه ای دستش ندهیم. 


چطوری خود را از شر شیطان حفظ کنیم؟ 


۲7:2001 هنگامی که شیطان تو را و سوسه کند. هر وسوسه ای. به خدا پناه 


بیر؛ اوست شنواء دانای مطلق. 


[7:201] کسانی که برهی زکارند. هرگاه شیطان با ایده ای به آنها نزدیک می 


شود. به یاد می آورند و در اثر آن بینا می شوند. 
فقط یک خدا وجود دارد 


شیطان ادعای خدایی کرد و این ادعا باعث نزاع بزرگی در آسمان بالا شد. 
خدای قادر مطلق. مهربان و رحیم و رحمان است نسبت به مخلوفاتش. او به 
بندگانش ظلم نمی کند. او بین بندگانش به درستی قضاوت می کند. او به 
بندگان کافر خویش هم رحم میکند و به آنان رزق و روزی می دهد. اما شیطان 
نتوانست یک حرف خدا را تحمل کند و زود برآشفت. او به وسیله رشوه و 
شیوع کارهای کثیف . بندگانی برای خود پیدا کرده بود. همانطور که در این 
دنیا هم بوسیله شبوع مسائل غیراخلاقی . دزدی . زنا . رشوه . فتل ؛ طرفدار 
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جمع کرده است. خدا بودن فقط شایسته خدای قادر متعال است. کسی که بر 
همه چیز آگاه است. کسی که تمام کائنات را آفربده است. کسی که درد دل و 
سوالات همه بندگانش را میشنود و به آنها پاسخ میدهد. کسی که نیازهای 
بندگانش را فراهم می آورد. اما شیطان غیر از کثافت کاری چه کار دیگکری 


کرده است؟ 
شیا طین و احنه دشمن سر سخت انسانها هست: 


شیطان خوب میداند که نهایتا وارد جهنم خواهد شد . به همین خاطر تلاش 
میکند که دیگران را هم با خودش به آن جا بکشاند. معمولا کسی که بیماری 
ایدز دارد . دوست دارد که دیگران هم دچار آن شوند . این خصوصیت از 
شیطان به او وسوسه شده است. زیرا شیطان آنقدر توی منجلاب و کثافت غرق 
شده است که مثل دیوانه ها میخواهد همه را با خودش به جهنم بیندازد. به 
همین خاطر خدای قادر متعال بزرگترین دشمن بشریت را شیطان معرفی 


نموده است. 


[6: 35] شیطان دشمن شماست. پس مانند یک دشمن با او رفتار کنید. او 
فقط حزب خود را دعوت می کند تا از ساکنان دوزخ باشند. 


در آبه بالابی خدای مهربان اطلاع داده است که شیطان دشمن ماست . در 
عین حال گفته است که شما هم دشمن او باشید. این یک حقبقت آشکار است 
که "شیطان دشمن ماست" و این به تنهایی کفابت نمی کند بلکه ما هم بايد 
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انسان اشرف مخلوقات نیست 


متاسفانه عده زیادی از مسلمانان از اسان به عنوان اشرف مخلوقات باد می 
کنند. این در واقع همان خصلت شیطانی است که به مسلمانان هم سرایت 
کرده است. شیطان هم خود را بالاتر از همه میدانست »به همین دلیل با کله 
سقوط کرد. زمانی که آدم و حوا توی بهشت بودند . شیطان آنان را به نزدیک 
شدن به درخت ممنوعه ترغیب می کرد و به آنان وعده فرشته شدن می داد. 
در واقع اگر انسان فرشته بود » وضعش این نبود . همه داربم می بینیم که 
انسانها چطوری توی گناه غرق شده اند. 


[20: 7] شیطان آنها را وسوسه کرد. تا بدن هایشان را که بر آنها پوشیده بود. 
نمایان کند و گفت: "بروردگارتان فقط به این دلیل شما را از این درخت منع 
کرد. که شما را از فرشته شدن و دست بافتن به حبات حاودان بازدارد. 


جهان به خاطر پیامبر آفریده نشده است 


متاسفانه عده زیادی از مسلمانان در این توهم به سر می برند. آنان فکر می 
کنند که خدا جهان را به خاطر پیامبر محمد آفریده است. در حالی که اگر می 
دانستند که چرا انسانها به این حهان پست آمده اند » این حرفشان را پس می 
گرفتند. البته برای کارشان . حتی حدیث هم دارند. خدا صراحتا در قرآن 
میفرماید که جنها و انسانها را برای پرستش دوباره خدا آفریده است. زیرا بعد 
از آن اع و ورک سات :جنها و نانا خا را از دمت ادن و خود را 
به پایین انداختند. به همین خاطر خدا فرصت دیگری به آنان داد . تا دوباره با 


۱۸ 


پرستش دوباره خدا . دوباره به بپهشت و سرزمین حاوید خدا بر کر دند. 


۵۱:۵۶ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون 
[۵۱:۵۶] من جن ها و انسان ها را نیافریدم مگر آنکه فقط مرا بپرستند. 


کتایهای حدبت و سنت وحی شده از طرف شباطین هسنند. اگر خدا را دوست 


کتب حدیث و سنت را رد کنید و به کتاب آسمانی قر آن اکتفا کنید. 


بعضی از مسلمانان طبق احادیثی که در کتب خود دارند . فکر میکنند که 
فرشتگان دارای اختیار نبستند . معلوم نبست که این تفکرات از کجاامده 
است . شایسته است که آدمی کمی خجالت بکشد از دروغ بستن به دين خدا. 
جر و بحثی که در مبان حمعبت بهشتی در گرفت . همانطور که در بالا گفته شد 
> ثابت میکند که آفربده های خدا دارای اختیار کامل هستند . شورش تعدادی 
از آنان این حقیقت را به اثبات رساند که موحودات خدا دارای اختیار هستند و 
به این دلیل به خدای مهربان خدمت میکنند که آنها از قدرت و عظمت بی 
بایان خدا قدردانی میکنند. بدون آن جرو بحت بهشتی و شورش . ما هیچوقت 
نميفهميديم که آزادی بزرگترین هدیه خداست به تمام مخلوقاتش. 


نقشه خدای رحمان و رحیم 


چون انسانها و جنها طرفدار شیطان شدند و همچنین پیشنهاد خدا را در باره 


۱۹ 


بازببنی در اعمال خود رد کردند. فرشتکان انتظار داشتند که شبطان و 
دوستانش از درگاه خدای قادر توانا برای همیشه تبعید شوند و این مورد در 
اھ نطو خن سای که امتا خا رخف تسا سس 
اینهاست و فرصت مناسب دیگری به ما داد تا که دوباره او را انتخاب کنیم و 
شریک برای او قرار ندهیم. از همین جا مقدار رحمت خدا مشخص ميشود. چه 
کسی مهربانتر از خداست؟ قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع ميشود. خدا 
بیشتر روی صفت رحمانیت خود تاکید دارد. زبرا بودن ما در این دنیا حق ما 
نبست . بلکه خدا به ما رحم کرده و فرصت دیگری به ما داده است. خدا 
میتوانست از هسان ااا گرا نابردکند. در این جا خالی از لذت نیست که یکی 
از معجزات قران را یادآوری کنم. آن هم معجزه رباضی قرآن است. سوره های 
قرآن با عبارت "بسم الله الرحمن الرحیم" شروع میشوند. بیایید تعداد چهار 
کلمه "بسم" . "الله "". "الرحمن" . "الرحیم" را در كل قرآن جستجو 


تعداد کلمه اسم : ۱٩‏ 

تعداد کلمه الله :۲۶۹۸۰ مساوی است با ۱٩‏ ۱۴۲ 
تعداد کلمه الرحمن : ۵۷ مساوی است با ۳۴۱۹ 
تعداد کلمه الرحیم:۱۱۴ مساوی است با +۱٩‏ ۶ 


همانطور که میبینید تعداد هر چهار کلمه در کل قران ضریب نوزده است. این 
فقط . یکی از هزاران رابطه ریاضی نوزده است که خدا در قران آن را نهاده 
است. کسانی که معجزه رباضی نوزده را رد میکنند بدون این که خود بدانند 
طبق نقشه شبطان پیش میروند و در دام شیطان افتاده اند. 


۲۰ 


آفرینش مرگ و زندگی 


خدای مهربان جهت انجام این نقشه رحیمانه . مرگ را افربد. حالب است که 
در آیات زير ابندا گفته شده مرگ بعد زندگی . و این خود نکته جالبی در آن 


۰ 
+ ۰۰ ۱ ۰۰ 
نتسه ینیس . 


1[ الذی توت وال وة ليلو كم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور 


بهتر عمل می کنند. مشخص نماید.٭ اوست صاحب اقتدار. عفو کننده 


نقشه خدا اینگونه بود که شورشیان به دنیای دیگری وارد شوند. جابی که از 
مشاجره بهشتی و نقش قبلی خویش هیچ چیزی به نداشته باشند. هم 
انسانها و هم جنها پیام خدا و پیام شیطان را دران E‏ مختازشد که 
هر کدام را انتخاب کنند. آنان با به درگاه حاودانه و پر از نعمت خدا بخشیده 
میشوند یا این که برای هميشه با شیطان در زجر به سرا ر اینجا لازم 
بود که خدا اختیاراتی را به طور موقت به شیطان بدهد . زیرا که جهت آزمایش 


۰ 


این مورد لازم بود. والبته آن به این معنا نیست که خدا برای خود رقیسب 
انتخاب کرده است. بلکه خدا آزمایش را اینطوری طراحی کرده است و البته در 
اصل خود انسانها و جنها این را خواستند. بنابراین شیطان خدابی در کنار 
خدای یکتا نیست بلکه فقط خدای گناهکاران است. اختیارات موقتی به او 
داده شده است تا که ما برضد او عمل کنیم. در حققیقت ما از پرستش شیطان 


مسع سد ه ایم. 


۳۱ 


[۳۶:۶۰] الم اعهد الیکم ببنی ءادم ان لا تعبدوا الشیطن انه لکم عدو مبین 
[۳۶:۶۰] ای فرزندان آدم. آیا من با شما عهد نبستم که شیطان را نیرستید؟ 
که او سر سد سحت نرین دشمن شماست؟ 


[۳۸:۸۵] لاملان جهنم منک وممن تبعک منهم اجمعین 
(۳۸:۸۵] "من دوزخ را با تو و تمام کسانی که از تو پیسروی می کنند. پر 
خواهم کرد." 


1 ۷ ۰ موف ** ۲ لان 


سلطنت موقتی شیطان در مقابل سلطنت الرحمن نقشه خداست. خدا به 
شبطان فرصت داد تا که در قلمرو زمین به ادعای خود بیردازد.و انسانها هم 
فرصت دارند تا که در این قلمرو نظر خود درباره شیطان را تغییر دهند و از 
پرستش شیطان پشیمان شوند.در خلال قران شیطان در مقابل الرحمن ذکر 
شده است زیرا که شیطان بر عليه الرحمن شورش کرد. 


[۱۶:۵۱] وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله وحد فایی فارهبون 
[۱۶:۵۱] خدا اعلام کرده است: "دو خدا را نبرستید؛ فقط یک خدا وجود دارد. 


١ / ۳ ۳ ۰‏ 
تنها هیبت و حرمت مرا ارج نهید. 


[19:44] " ای پدر من. شیطان را پرستش نکن. شیطان عليه آن بخشنده 


ترین شورش کرده است. 


۳۲ 


مسئولیت این زندگی برعهده خود ماست 


مسئولیت این زندگانی فنایذ بر برعهده خود انسان است. در واقع رنجها و 
زحماتی که انسان در این زندگی متحمل میشود . نتیجه سرپیچی خودش 
که ما وارد این دنیای پست شویم. به همین خاطر خدا میفرماید که ما انسان را 
آفر یدیم تا متحمل سختی و رنج شود. متحمل سختی شود تا خود را از این 
منجلاب نجات دهد. ما انسانها خود این روش را انتخاب کردیم. ما انسانها خود 
مسئول این همه رنج و زحمت هستیم. به همین خاطر یکی فقیر است . یکی 
غنی است . هر انسانی مسئول اعمال خویش است. 


[90:4] لقد خلقنا الانسن فى کبد 
ما انسان را آفریدیم تا سخت کار کند. 


خدا خودش طبق حکمت خود بهترین موقعیت ها را برای هر کس انتخاب 
نموده است. بنابراین کسی که مادرزادی فقیر با کور است . نبابد شکابتی از 
خدا داشته باشد که چرا او فقیر و با کور است!. زیر این بهترین موقعیت برای 
اوست تا بتواند به طرف خدا بر گردد. شاید اگر او ثروتمند میبود . نمیتوانست 
به طرف خدا برگردد. بنابراین اتفاقات مادرزادی و غیر مادرزادی . تماما 
مسئولیتش برعهده خودماست و این بهترین موقعیتی است که میتوانستیم 
داشته باشیم. 


[95:4] لقد خلقنا الانسن فى احسن تقویم 
۳ 


ما انسان را در بهترین طرح و موقعیت آفربدیم. 
تمام عذابها و رنجها نتیجه اعمال و تفکرات خود انسان است. 


بنابراین انسانها با توجه به رحمت بی پایان خدا با بهترین طرح و نقش آفربده 
میشوند تا بتوانند برای آمرزش خویش در آن موقعیت تلاش کنند. بنابراین 
موقعیتهای مادرزادی ظلم به بندگان نیست . بلکه رحمت است. کسی که پدر 
رو تمندی دارد و با کسی که پدر فقیری دارد ؛ خدای عالمیان به هیچک‌دام 
ظلم ننموده است . بلکه بهترین موقعیتها را به هر کدام داده است. زیرا خدا از 
هرکسی بهتر به نفس آدمیان آشنایی دارد و او میداند که چه کسی در چه 
موقعیتی باید باشد تا بتواند به طرف خدا برگردد. کسی که در موقعیت فعلی 
نتواند به طرف خدا برگردد . در هیچ موقعیت دیگری هم نخواهد توانست به 
طرف خدا برگردد. 


[42:27] اگر خدا روزی بندگانش را افزایش می داد. آنها در روی زمین از 
حد خود تجاوز می کردند. به این دلیل است که او آن را به میزان دقیقی برای 
هر کس که بخواهد. می فرستد. او کاملاً بر بندگانش آگاه و بیناست. 


رنجها ی مادرزادی 


تمام رنجها و عذابهای مادرزادی نتیجه شورشی است که قبلا انجام شده است . 
خدای رحمان و رحیم بهترین موقعیتها را برای هرکس انتخاب نموده است تا 
آن فرد در آن موقعیت بتواند و امکانش را داشته باشد تا به طرف خدا بر گردد. 


اگر در این موقعیت به طرف خدا برنگردد . دیگر با او کاری نمیتوان کرد و این 
۲۳ 


فرد به هیچ وجه شایستگی بهشت را ندارد و او به جنهم سقوط میکند. اگر این 
فرد دوباره متولد شود و موقعیتهای دیگری به او داده شود . باز هم نمیتواند به 
طرف خدا برگردد زیرا خدا خودش میداند که چه کار میکند. 


رنجهای غیر مادرزادی 


اما رنجها و عذابهایی که آدمی بعد از تولد دچارش میشود . نتیجه اعمال خود 
انسان است. مثلا کسی خانه اش را از دست میدهد و با دچار بیماری میشود و 
... همه این عذابها و رنجها . نتیجه و ماحصل کار و تفکرات خود انسان است. 
هر وقت انسان به تفکرات و وسوسه های شیطان عمل کند دچار سختی در این 
دنیا خواهد شد. ايوب پیامبر دچار مریضی میشود و سخت بیمار میشود. 
بیماری او از طرف شیطان بوده است. هر چند باور این مورد برای خیلی از 
مسلمانان سخت است. ولی واقعیتش این است که ایوب فرد مسلمان و 
یکتاپرستی بود. او یک پیامبر بود. اما با این وضع از تفکرات شیطان در امان 
نماند. و شیطان با نفوذ در تفکرات او او را مربض کرد. ابوب خودش ابتدا 
متوجه نشد که چرا مربض شده است. اما خوشبختانه ابوب در اثنای بیماری 
متوجه موضوع شد. او متوجه شد که این بیماری ابتداء| از طرف خدا نبوده 
است. حنما و صددرصد در جابی از تفکراتش برای شیطان نرمش نشان داده 
است . به همین خاطر مربض شده است. به همین خاطر توبه کرد و از خدا در 
خواست کمک کرد. او متوجه اشتباه خودش شد و توبه کرد و به طرف خدای 
قادر متعال بررگشت. 

[41: 38] به یاد آور بنده: ما ایوب را. او پروردگارش را صدا کرد: "شیطان 


۰ 


۳۵ 


مرا به درد و رنج دچار کرده است." 


خدا زمانی ابوب را نجات داد که ابوب به اشتباه خودش . پیش خدا اعتراف 
کرد و توبه کرد. من دقیقا نمی دانم گناه او چه بوده است. اما فکر میکنم که 
اشتباه و گناه او فکری بوده است. اما بعد از توبه . خدا مربضیش را شفا میدهد 
و چندین برابر قبل . ثروت و مال و منالش را به او برمیگرداند. 


یونس پیامبر بعد از ترک قومش (بدون آذن خدا) . دیگر در حوادث زندگی 
شانس نمی آورد و مشکلات زبادی برایش پیش می آید. وارد کشتی میشود و 
ناگهان طوفان شروع میشود. سرنشینان کشتی به اعتقاد خویش عمل میکنند 
و فکر میکنند که باید یک نفر به عنوان قربانی به آب انداخته شود تا دریا آرام 
گیرد. قرعه می اندازند . پونس انتخاب ميشود. چون یونس آدم متشخصی بوده 
است . سه بار قرعه می اندازند تا که بلکه یکی غیر از يونس انتخاب شود. اما 
هر سه بار بونس انتخاب میشود! یعنی باید يونس انتخاب میشد؛ زیرا خدا 
انتخابش کرده بود. این نتیجه کار خود يونس بود. این انتخاب . نتیجه گناه 
يونس بود. یونس بدشانسی نیاورده بود. بلکه نتیجه کار خودش بود. بعضی از 
مردم فکر میکنند که حوادث بد در زندگی نتیجه بدشانسی است. در واقع این 
اشتباه بزرگی است. همه چیز و همه حوادث نتیجه کارهاو اعمل و نیات 
خودمان است. 


چه وقتی خدا عذاب را برمیدارد 


۳۶ 


ونس در داخل دریا انداخته میشود و وارد شکم ماهی بزرگی میشود. یونس 
در داخل شکم ماهی . بعنی در حین عذاب . به اشتباه خود بی می برد و به 
اشتباه خود اعتراف ميکند. در واقع او علاوه بر توبه به اشتباه خویش پی برد و 
اعتراف هم میکند. به همین خاطر خدا او را نجات میدهد. 


توبه نصوح = توبه + پی بردن به گناه و اعتراف به ان پیش خدا 


در حقیقت توبه نصوح توبه ای است همراه با پی بردن به گناه و اعتراف به آن 
پیش خدا. یعنی توبه تنها کارساز نیست. فرد باید فکر کند و بداند که گناهش 
چیست و پیش خدا به ان اعتراف کند. این را هر انسانی میداند. کسی که 


بگوید: من نمیدانم چرا خدا این بلا را بر سرم نازل کرده است . دروغ میگوید. 
هر کسی به نفس خویش کاملا آگاه است. 


[75:14] بل الانسن على نفسه بصیره 
انسان قاضی خود خواهد بود. 


بیایید خودمان را در حای یک قاضی عادل قرار دهیم و کارهای نفس خویش را 
قضاوت کنیم. باید عادلانه قضاوت کنیم و از گناهانمان توبه کنب ۵ این حالت 


توبه ما یک توبه نصوح خواهد بود و خدا هم رنجها و سختی ها و عذابها را از 
سرمان برخواهد داشت. 


ای انسانها محض خاطر خودتان ایمان بیاورید 


۳۷ 


بعضی از مردم با انجام کارهای خوب . سر خدا منت می گذارند. غافل از اینکه 
خدا بی نیاز مطلق است. او فقط دارد به ما رحم می کند. او دوست ندارد که ما 
به جهنم برویم. خدا زیباترین و بهترین کسی است که ما می توانیم به او دل 
ببندیم . ما باید با جان و دل خویش . خدا را دوست داشته باشیم و عليه 
دشمن خدا بعنی شیطان شورش کنیم. 


[39:7] اگر کافر شوید. خدا به کسی نیاز ندارد. اما او دوست ندارد ببیند که 
بندگانش تصمیم اشتباه بگیرند. اگر تصمیم بگیربد که سپاسگزار باشید. او 
برای شما خوشنود است. هیچ نفسی بار گناهان نفس دیگری را بر دوش نمی 
گیرد. سرانجام. بازگشت شما به سوی پروردگارتان است. سپس او شما را از 
آنچه کرده بودید. مطلع خواهد کرد. او از درونی ترین افکار شما کاملاً آگاه 


است. 
انسانها تحت نام ادیان الهی به شورش عليه خدا ادامه می دهند 


هود بت : 


[3:181] خدا سخنان کسانی را که گفتند: "خدا فقیر است و ماغنى." 
شنیده است. ما تمام گفتارشان را ضبط خواهیم کرد. همانطور که کشتن غیر 
عادلانه: پیامبران را ضبط کرده ایم و خواهیم گفت: "ازعذاب دوزخ رنج 
ببربد. 


۳۸ 


خدا در سه اقنوم مختلف به سر میبرد . پدر » پسر . روح القدس ؛ به این طربق 
ائین مسیحیت با اختراع تثلیت. ربشه اموزه های پیامبر عیسی را از بيخ زده 


است. 


اسللام: 

محمد بهترین پیامبر است! ؛ اختراع کتب حدیث و سنت ؛ استفاده از قرآن 
فقط برای مسابقات قرآنی و حفظیات ؛ اختراع افسانه شفاعت و توسل و 
هزاران گمراهی دیگر. دینی که مسلمانان در حال حاضر اجرامی کنند. 
شباهتی به اسلام قرآنی ندارد. 


ملل موّمن در رفاه و خوشبختی به سر می برند 


[10:98] به هر جامعه ای که ایمان بیاورد. بدون شک به خاطر ایمانش 
پاداش داده خواهد شد. برای مثال. قوم بونس: هنگامی که ایمان آوردند. آنان 
را از عذاب خوارکننده ای که در این دنیا از آن رنج می بردند. رهایی دادیم و 
آنان را مرفه و خوشبخت گرداندیم. 


آدم و حوا 


خوب حالا به اصل مطلب برگردیم . بعد از اینکه شورش توسط خدای مهربان 
به بهترین نحو حل شد . بدن اولین انسان در زمین شکل گرفت.سپس خدا 
اولین شخص یعنی آدم را برای آن بدن تعیین نمود . خدا به فرشتگان از جمله 
ابلیس دستور داد تا که در طول آزمایش در زمین به انسانها خدمت کنند. 


۳۹ 


فرشتگان با هدایت بادها و تقسیم باران و رزق و روزی و ..... به ما خدمت 
خواهند کرد. ابلیس تنها کسی بود در این مورد امتناع کرد و صراحتا اعلام 
کرد که هیچکونه خدمتی به نسل انسان نخواهد کرد . در این جا سجده کردن 
به معنای خدمت کردن است. 


[۷:۱۱] ما شما را خلق کردیم. سپس به شما شکل دادیم پس از آن به 
فرشتگان گفتیم: "در مقابل آدم سحده ۲ آنها سحجده کردند. جز ابلیس 
(شیطان)؛ او با سجده کنندگان نبود. 


همسر آدم از آدم درست شد و خدا دومین انسان را برای آن بدن نعیین کرد. 
درحالی که بدن خالی از روح (فقط جاندار) ادم و حوا روی کره زمین بود روح 
آنان (بعنی شخص اصلی) در بهشت اقامت داشت. آدم و حوا در بهشت ماندند 
تا وقتیکه از فرامین و دستورات خدا اطاعت میکردند. هنگامیکه آنان به 
شبطان گوش دادند طبیعت سراسر پر از عیب انسان بر مانمودار شد و 
بلافاصله متعلق به سلطنت شبطان در زمین شدیم . 


خدا بشر را بدون مقدمه مورد آزمایش قرار نداد. برای کمک به ماانسانها در 
آخرین فرصت در فطرت همه ما پرستش تنها خدا قرار داده شده است. 
بنابراین ما برخلاف جنها خداپرست به دنیا ميایيم .به جنها این فطرت 
خدادادی اعطا نشده است . اما در عوض به آنان عمری بسیار طولانی و 
قدرتهای زیادی اعطا میشود و همچنین میتوانند سرتاسر آسمانی که ما در آن 
هستیم را مطالعه کنند. از آنجاییکه آنان نماینده های شیطان هستند . طبیعت 
ذاتیشان بیشتر به سمت شرک است. 


۳۰ 


دعانویسها و رمالها: 


در زمانهای قدیم به اجنه و شیاطین دیو میگفتند. جادوگران و دعانویسها تمام 
دعاهایشان را از شیاطین اخذ میکردند و میکنند. شیاطین به آنان وی 
میکنند. رمالان و جادوگران به جنها و شیاطین میگفتند "از ما بهتران ". زیرا 
است. او فکر میکرد که از آدم برتر و سرتر است. 


به گفته خدای متعال » شباطین و اجنه از غیب خبر ندارند و همجنین اجازه 
ندارند که از آسمانهای بالاتر استراق سمع کنند. اما چیزهایی میدانند که 
انسانها را براحتی سرکار میگذارد. مثلا شبطان قبل از انسانها به اهمبت نوزده 
در قرآن پی برده بود . البته او معجزه نوزده را نمی دانست »اما با توجه به آیه 
۰ متوجه شده بود که نوزده رازی بزرگ است در قرآن؛ زبرا صد سال 
پیش یکی از رسولان شیطان. فرقه ای به اسم بهائیت ابداع کرد و در ان نوزده 
به عنوان عدد مقدس ذکر شده بود. این حیله شبطان بود برای خراب کردن 
معجزه نوزده در قران. زیرا با وجود مزخرفات رئیس فرقه بهائیت . خیلی از 
مسلمانان با همین بهانه معجزه نوزده را رد میکنند. و این دقبقا همان طرح و 
نقشه شیطان است. تا معجزه واقعی قرن کامپیوتر را از مردم دور نگهدارد. در 
واقع مسلمانانی که معجزه رباضی نوزده را رد میکنند دقیقا طبق نقشه شیطان 


جادو فقط روی کسانی تاثیر دارد که به آن اعتقاد دارند 


۲١ 


جادو منع شده است . زیرا جادو به کمک شیاطین انجام میشود. شیاطین 
هیچوقت هدف خوبی ندارند. هیچوقت نمیتوان به آنان اعتماد کرد. کسانی که 
به خدا پناه می برند . جادو روی آنان تاثیر ندارد. اما کسانی که به آن اعتقاد 
دارند . خود را در اختیار شیاطین و اجنه قرار می دهند. به قول معروف آدمی 
از هر چی که بترسد . بر سرش میاد. 


[2:102] آنها آنچه را که شیاطین درباره: سلطنت سلیمان تعلیم دادند. 
دنبال کردند. گرچه سلیمان کافر نبود. ولی شیاطین کافر بودند. آنها به مسردم 
حادوگری و آنچه را که توسط دو فرشته 2 بابل. هاروت و ماروت فرستاده شد. 
تعلیم دادند. آن دو چنین دانشی را ابراز نکردند مگر آنکه گوشزد کنند که: 
"این یک امتحان است. از این دانش سوء استفاده نکنید." اما مردم از آن برای 
حیله های شیطانی مانند برهم زدن ازدواحها استفاده کردند. آنها هرگز نمی 
می گیرند که به ضرر آنهاست. نه چیزی که به نفع انها باشد و انها به خوبی می 
دانند که هر کس طلسم و حادو به کار بندد. در آخرت سهمی نخواهد داشت. 
درواقع. انها نفس خود را به بد چیزی می فروشند. اگر فقط می دانستند. 


فطرت انسانی 


۷:۷۱ به باد آور که پروردگارت تمام نواده های آدم را احضار کرد و آنها را 
بر خودشان شاهد گرفت: "آیا من پروردگار شما نیستم؟ " همه گفتند: "بله. ما 
شهادت می دهیم." بنابراین. شما روز رستاخیز نمی توانید بگویید: "ما از این 
اطلاع نداشتیم." 


۳۲ 


در خلال زندگی خدا رسولان و کتابهابی میفرسند تا ما را به سمت خدا هدایت 
کنند. خدا به همه انسانها فطرت خداپرستی داده است که به جنها نداده است. 
اما به جنها طول عمر بیشتری داده است و آنها در عوض فرصت بیشتری برای 
برگشت به سمت خدا دارند. جنها فطر تا شیطان پرست به دنیا می آیند. اما 
انسان خدا پرست به دنیا می آید. 


پدر . الرحمن 


آن کسی که ادعا داشت صاحب عرش خواهد شد شیطان بود .شیطان فکر 
میکرد میتواند مثل الرحمن عرش را بچر خاند. 


(( توء شیطان. در دلت گفتی: "من بهشت را درجه بندی خواهم کرد. بالای 
ستارگان خدا. من تخت سلطنت خود را قرار خواهم داد. بر تخت سلطنت 
جلوس خواهم کرد. روی کوه جماعت. در تو رفتگی های شمال. من بر بالای 
ابرها صعود خواهم کرد؛ من مانند بلندمرتبه تربن خواهم بود" ااشعیا ۱۵- 
۴ ])) 


الرحمن مهمترین اسم خداست که تمام پیامبران . خدا را با آن میخواندند. 
زمینه میتوانید سوره مریم را نگاه کنید که بیشترین تعداد الرحمن در ان 
استفاده شده است . الرحمن در جامعه مسیحیت بعدا طی جربانات تاربخی به 
پدر الرحمن و بعدا طی ترجمه های غلط به پدر بدل شد. بنابراین پدر همان 
تغییر یافته الرحمن است.همانطور که همه میدانیم ما موظفیم قرآن را با اعون 
۳ 


بالله من الشیطن الرجیم شروع کنیم (۱۶:۹۸) در عین حال تمام قرآن با بسم 
الله الرحمن الرحیم شروع ميشود و این دو صفت متضاد با هم را نشان میدهد. 


الرحمن الرحیم و الشیطن الرجیم. 


و این خود نشان میدهد که خليفة در آیه ۲:۳۰ به الشیطن و حزبش اشاره دارد 
که برضد قوانین الرحمن عمل میکنند.زیرا که فساد و خونریزی برخلاف قوانین 
الرحمن است و این بعنی قوانین شیطان. 


[۱۹:۴۴] یابت لا تعبد الشیطن ان الشیطن كان للرحمن عصبا 
۴۱ "ای پدر من. شیطان را پرستش نکن. شیطان علیه آن بخشنده ترین 


شورش کرده است. 
شورش عليه خدا همچنان در اقصی نقاط حهان ادامه دارد 


[45: 39 ] هنگامی که فقط نام خدا برده شود. قلب های کسانی که به آخرت 
ایمان ندارند. با ببزاری می گیرد. اما هنگامی که نام دیگران در کنار او برده 
شود. راضی می شوند.: 


خیلی از مسلمانان . زمانی که اسم مقدسین خویش را ذکر میکنند ؛ کلی القاب 
و عناوین بدرقه اسم آنان میکنند ؛ کلی سلام و صلوات بر آنان ذکر میکنند ؛ 
اما وقتی نام خدا را ذکر میکنند . خیلی راحت میگویند "خدا". کمتر جایی نام 
خدا را به تنهایی بدون نام مقدسین خویش ذکر میکنند. در اکثر موارد اسامی 
محمد و علی را بغلش می اندازند. این یک آزمایش مهم است. آزمایش از این 


۲۴ 


مهمتر وجود ندارد. شما از آنها بخواهید که فقط یک روز اسم غیر خدا را 
برزبان نیاورند. اسم محمد و علی و حسین و فاطمه را بر زبان نیاورند. این یک 
آزمایش الهی است. ای برادران و خواهران . فریب شیطان را نخورید. شیطان 
بزرگترین دشمن شماست. پس شما هم دشمن او باشید و به وسوسه هایش 
گوش نکنید. شیطان مثل فردی است که دچار بیماری خطرناکی شده است . 
شیطان راه علاجی ندارد بنابراین میخواهد شما را هم با خودش به چاله جهنم 
بکشاند. او میخواهد که شما اسم محمد و علی را در کنار اسم خدا قرار دهید. 
شهادت یکی است و آن هم اشهد ان لا اله الا الله. شهادتین اشتباه است. فقط 
یک شهادت وجود دارد و آن هم شهادت به یگانگی خدای متعال است. 


گناه اصلی 


برخلاف عموم . خوردن از درخت ممنوعه توسط آدم و حوا گناه اصلی نبود. 
گناه اصلی این بود که ما در آن نزاع آسمانی نتوانستیم با قاطعیت پای این 
تصمیم خود بایستیم که فقط خدا شایسته مقام قدوسی است. فقط خداست 
که همه صداها را ميشنود. فقط خداست که میتواند نبازهای ما را فراهم سازد. 
فقط خداست که میتواند بچه های ما را شفا دهد. فقط خداست که بايد از او 
درخواست شود. فقط خداست که از رگ گردن به مانزدبکتر است. فقط 


۰ < 9 تاد ۰ خد| 


شکر و ستایش خدا جنبه زیبای زندگی این دنیا را تشکیل می دهد. کسانی که 
۳۵ 


شکر خدا را انجام می دهند. خدا بیشتر آنان را مورد فضل خود قرار می دهد. 
مناسبتهای مخصوصی دارند ؛ روزهای وفات مقدسین . ولادت مقدسین . 
روزهای سیاسی و ... هیچکدام از روزها مال خدا نیست. هیچ روزی برای 
شک گذاری از نعمتهای خدا تعبین نشده است. چرا نباید در ۲۶۵ روز . چند 
روز به خدا اختصاص یابد. چند روز برای شکرگذاری از خدا. چرا روزهای سال 
همه اش به غیر خدا اختصاص بافته است. آیا این دور شدن از خدا نیست؟! آبا 
این باعث نما د که عا دا به ملت ابران نزدیک شود و باعث نابودی آنها 


شود؟ 


سن چهل سالکی 


[46:15] ما به انسان سفارش کردیم تا به والدین خود احترام بگذارد. 
مادرش با دشواری او را حمل کرد. با دشواری او را به دنیا آورد و به مدت سی 
ماه صمیمانه از او مراقبت کرد. هنگامی که او به بلوغ فکری برسد و چهل ساله 
شو 4:۰۵ با ید یگو بد: "پروردگار من» مرا راهنمابی کن ۳ شکر نعمت هابی را که 
بر من و بر والدینم عطا کرده ای به جا آورم و اعمال پرهی زکارانه ای که تو را 
خوشنود سازد. انجام دهم. بگذار فرزندانم نیز پرهیزکار باشند. من به درگاه تو 


توبه کرده ام؛ من یک تسلیم شده هستم. 


۲۶ 


اگر فردی در سن زیر چهل سالگی بمیرد . وارد بهشت زیرین خواهد شد. این 
رحمت خدا شامل همه انسانها میشود. همانطور که گفته شد . با تولد هر نوزاد 
انسان . بک جن همزاد هم متولد خواهد شد. جن همزاد نماین‌ده ايده های 
شیطانی است. روح جن همزاد و روح فرد مدام در طول زندگی مشغول 
مشاجره هستند تا اینکه بالاخره به یک ایده مشترک برسند. اگر ايده مشترک 


شرک باشد . هر دو وارد جهنم ميشوند. 


اما بعضی از مواقع روح جن همزاد بسیار شرور تر از روح فرد است.در این 
حالت روح فرد زیاد بد نیست و شایستگی بهشت را دارد اما روح فرد توانابی 
اقناع جن همزاد را ندارد. در چنین حالتی خدا فرد را زیر چهل سالکی می 
میراند و او را وارد بهشت میکند. زیرا فرد شایستگی بهشت را دارد. امااگر 
فرد شابستگی بهشت را نداشته باشد . در این حالت خدا نمیگذارد فرد زیر 
چهل سالگی بمیرد. بنابراین افراد زیر چهل سال که براثر زلزله . سیل و ... می 
میرند » مستقیم وارد بهشت زبرین خواهند شد. این مورد از رحمت خدا. 
آنقدر جالب است که کمتر کسی بدون کنجکاوی از آن می گذرد. اما افرادی که 
بالاتر از چهل سال می میرند . بسته به مقدار تزکیه نفس و اعمال صالحه . در 


دادگاه خدای متعال وارد بهشت با جهنم خواهند شد. 


برای توضیح ببشتر دو مثال ذکر می کنم. فردی در امریکابه اسم رابرت 
نئودور باندی جنابتهای هولناکی کرده بود. در سن ۳۴ سالگی دستگیر شد. 


۳۷ 


بهشت می شد. اما براساس خواست خدا پرونده او در دادگاه نزدیک به ۸ سال 
عقب افتاد. به این طریق در سن ۴۲ سالگی اعدام شد. زیرا او شایستگی 
بهشت را نداشت. بنابراین خدا نگذاشت که او زیر چهل سالکی بمبرد. همه 
چیز دست خداست و تحت کنترل اوست. مثال دیگر مربوط به ابران است. 
یکی از فوتبالیستهای مشهور بعد از چندین سال زن دوم گرفته بود. زن دوم 
براثر حسادت . زن اول این فوتبالیست را می کشد. این اتفاق در سن ۳۲ 
سالگی زن دوم اتفاق می افتد. اما پرونده او نزدیک به چندین سال در دادگاه 
معوق می ماند. تا ابنکه در سن ۴۱ سالگی حکم اعدام او اجرا می شود. به این 
ترتیب زن اول که بی گناه بوده است . در زیر سن چهل سالگی توسط زن دوم 
کشته شده است و مستقیم به بهشت می رود . اما زن دوم بالای چهل سالگی 
اعدام می شود. خدا حکیم است و مهربان ترین. او می داند که کی بايد به 


بهشت برود و کی نباید به بهشت برود. 


کسانی که زیر چهل سالگی بمیرند . بدون استثناء وارد بهشت زیرین خواهند 
شد. زیر روح آنان به اندازه کافی رشد نکرده است. بهشت برین به کسانی 
تعلق دارد که به اندازه کافی روح و نفس خویش را پرورش داده باشند . زیرا در 
بهشت برین مستقیم با خدا در ارتباطند. اما کسانی وارد بهشت زبرین می 
شوند که به علت کمی سن و عدم پرورش نفس به اندازه کافی . توانابی تحمل 
مستقیم نور پروردگار را ندارند. بهشت زیرین و بهشت برین تفاوتهای زیادی 


۳۸ 


دارند که در زير به چندین مورد اشاره می شود. تمام تفاوتها در سوره الرحمن 
ذکر شده است. 

در بهشت برین آب و انواع نوشیدینیها به وفور بافت می شود و 

همه چیز در جربان است. اما در بهشت زبرین بايد خود فرد با 


تلاش بوسیله تلمبه اب از زمین بیرون بکشد. 


در بهشت برین همسران بهشتی فورا به افراد تعلق می پذ‌برد. اما 
در بهشت زبرین باید افراد خود بروند و همسر بيابند. 


در بهشت بر ین خورشید 9 ماه وجود ندارد زب را جابی که خدا 
حضور فیزیکی دارد » نبازی به این احسام نیست. اما در بپشت 
زیرین خورشید وجود دارد. زبرا خدا در بهشت زبرین حضور 


نوع ۱- بهشت بربن : خصوصیات آن در آیه های زیر بیان شده است که خدای 
بخشنده به دو بهشت برین اشاره کرده است (جنتان) زیرا که یکی برای جنها و 
یکی برای انسانهاست. 


[۵۵:۴۶] ولمن خاف مقام ربه جنتان 
۵۵:۴۸ ذواتا افنان 


[۵۵:۵۰] فیهما عینان تجریان 
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۲۱ فیهما من کل فكهة زوجان 
۵۴۱ متکءین علی فرش بطائنها من استبرق وجنی الجنتین دان 
[۵۵:۵۶] فیهن قصرت الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان 


۵۵:۵۸ کانهن الیاقوت والمرجان 


|۵۵:۴۶ دو باغ برای کسانی که شکوه و جلال پروردگارشان را حرمت می 


نهند (یکی برای جنیان و دیگری برای آدمیان). 

[۵۵:۴۸] سرشار از روزی ها. 

[۵۵:۵۰] در آنها دو چشمه روان است. 

[۵۵:۵۲] در آنها از هر میوه ای دو نوع. 

[۴ ۵۵:۵] در حالی که روی مبلمان هایی از ساتن تکیه داده اند میوه ها در 
۵۵:۵۶ هرگز دست هیچ انسان با جنی به جفت های زیبایشان نرسیده 
است. 

[۵۵:۵۸] آنها همانند گوهر و مرجانند. 

نوع ۲- بهشت زیرین : خصوصیات بهشت زیرین هم در آبات زیر ذکر شده 


۳۹ 


است خدای مهربان به دو بهشت زیرین اشاره کرده است (یکی برای جنها و 
یکی برای انسانها) 


۵۵:۶۲ ومن دونهما جنتان 

[۵۵:۶۴] مدهامتان 

۵۵:۶۶ فیهما عینان نضاختان 

[ ۵۵:۶۸ فیهما فکهة ونخل ورمان 

[۵۵:۷۰] فیهن خیرت حسان 

۵۵:۷۲ حور مقصورت فی الخیام 

۴ لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان 

[۵۵:۷۶] متکءین علی رفرف خضر وعبقری حسان 

۲۱ زیر آنها دو باغ است (بکی برای جنیان و دیگری برای آدمیان). 
[۵۵:۶۴] در کنار یکدیگر. 

[۵۵:۶۶] در آنها چاه هایی است که با پمپ استخراج می شوند. 
۵۵:۶۸ در آنها میوه هاء نخل های خرما و انار موجود است. 


[۵۵:۷۰] در آنها حفت های زیبایی هستند. 


۴١ 


[۵۵:۷۲] در خیمه ها نگاهداری شده اند. 
۵۵:۷۴۱] هرگز دست انسان و با جنی به آنها نرسیده است. 
[۵۵:۷۶] آنها روی فرش های سبز. در محیطی زیبا استراحت می کنند. 


چگونگی بهشت برای ما قابل درک نیست به همین دلیل ما احتیاج به مثال 
داریم . و این فقط یک نوع تشبیه است.اختلافات بسیاری بین بهشت برین و 
زیرین وجود دارد. اختلافاتی هم که خدا ذکر کرده است فقط یک نوع متال 
است. مثلا در بهشت برین آب به وفور جریان دارد (۵۵:۵۰) در حالی که در 


بهشت زیرین آب را بابد به وسیله تلمبه استخراج کرد (۵۵:۶۶). 


همسران پاک فورا در بهشت برین به افراد بهشتی تعلق میگیرند (۵۵:۵۶) اما 
ساکنین بهشت زیرین باید خودشان بروند و همسر برای خود بیاورند (۵۵:۷۲). 
هر چند که وصف بهشت در گنجایش ذهن ما نیست اما تقریبامن اینطوری 
فهمیدم که بهشت زیرین شبیه تر به این دنیاست زیرا که افراد زیر چهل سال 
وارد بهشت زیرین خواهند شد و برای بدست آوردن هر چیزی باید تلاش هم 
از خود نشان دهند ؛ مثلا برای انتخاب همسر باید تلاشی هم بکنند و یا برای 
استفاده آب باید آب را استخراج کنند اما در عوض در بهشت برین همه چیز 
آماده است. با وجود اینها بهشت زیرین هم خود غنیمت است. زیرا فردی که 
اینقدر خوشبخت باشد و وارد بهشت زیرین شود و از عذاب دردناک جهنم 


برای همیشه رهایی بابد .باید خیلی هم خدا را شکر کند که وارد جهنم نشده 


۴۲ 


است. 

چرا نباید از کسی به جز خدا درخواست کمک کرد؟ 

روح ما در این دنیا تحت تاثیر دو نیروی متفاوت قرار می گیرد. یکی نیروهای 
انسانها باری می رسانند. بعضی از ملائکه هم خاصتا مومنین را باری می 
رسانند مثل پاری رساندن مومنین در جنگ بدر. اما در آسمان طبقه یک . 


یعنی آسمانی که ما در آن به سر می بریم . نیروهای شیطانی هم به وفور یافت 
می شوند. نیروهای E‏ 39( اجنه هگ که تاق شیطان هستند و 
شیطان را به عنوان خدای خود برگزیده اند. نیروهای شیطانی در فریب ما 
انسانها می کوشند. ما هیچکدام را نمی بینیم. اما واقعا این دو نیرو موجودند. 
خدای قادر متعال بارها در قرآن هشدار می دهد که بايد کسی را خواند که 
صدای ما را بشنود. کسانی که مرده اند نمیتوانند صدای ۵ 2 ند. 

(۴۶:۵] ومن اضل ممن بدعوا من دون الله من لا بستجیب له الى يوم القيمة 
وهم عن دعائهم غفلون 

[۴۶:۵] کیست گمراه تر از آنان که معبودانی را در کنار خدا می خوانند که آنها 
تا روز رستاخیز نتوانند پاسخشان دهند. و آنان از عبادات آنهابه کلی بی 
خبرند؟ 

یک اصل را به یاد داشته باشید. این اصل از آیات قرآنی بدست می آید. مدعو 


۴۳ 


یی زا ناف ان وا تن موه یی کی که مهن ات مدقو یی ی 
کسی که از وضع ما بیخبر است. به طور مثال پیامبر محمد حالا مرده است. 
پس دیگر نمیتوان از او سوال کرد. دیگر نمیتوان از او خواست که شما را 
راهنمایی کند. باتوجه به اينکه وظیفه پیامبر محمد فقط ابلاغ پیام بود » در 
زمان حیاتش میتوانستی پیشش بروید و از او راهنمایی بخواهید. از آنجا که او 
در آنموقع زنده بود و میتوانست جواب بدهد . پس او در زمان حیاتش 
میدانست که چطوری با مسائل پیش آمده برخورد کند. اما بعد از مرگ به یک 
مدعو غیبی تبدیل شده است و نمیتوان از او راهنمایی خواست. البته کارهابی 
مثل شفای بچه ها که فقط کار خداست . را هم در زمان زن ده بودنش 
نمیتوانستی از او بخواهید و اگر هم چنین چیزی از او می خواستید . او توانایی 
جواب دادن را داشت و میدانست که چطوری جواب گوید و با این درخواست 
شما چطوری برخورد کند. شفای بچه ها فقط کار خداست. برای تشریح ببشتر 
موضوع یک مثال عرض می کنم. موسی به مدت چهل روز به کوه طور رفت. در 
این مدت بنی اسرائیل گمراه شدند و هارون نتوانست از موسی برای هدایت و 
راهنمایی بنی اسرائیل کمک بخواهد زیرا موسی از حال و وضع آنها بی خبر 
بود و به همین خاطر در انموفع موسی برای بنی اسرائیل مدعو غیبی بود. به 
همین خاطر موسی نتوانست در ان چهل روز در هدایت بنی اسرائیل تاثیری 
داشته باشد. فقط زمانی که برگشت توانست قضبه را حل کند. این نشان می 


دهد که موسی تا زمانی که بین بنی اسرائیل نبود . مدعو غیبی به حساب می 


۴۴ 


آمده است و دقیقا به همین خاطر خواندن مدعو غیبی شرک است چون در 
اساس بیفایده و ببهوده است . داستان ماجرا در سوره طه و قصص ذکر شده 
است. 

تمام این مثالها ثابت میکنند که مدعو غیبی قابل خواندن نیست و هیچ کاری 
برای انسان انجام نمیدهد و کمک خواستن از مدعو غیبی کار بیهوده و بی 
اساسی است. آیات زیر به وضوح نشان میدهد که مشکل اصلی مشرکین صدر 
اسلام خواندن مدعوغییبی بوده است. اما خدا مدعو غیبی نیست بلکه خدا همه 
جا با ماست و از رگ گردن به ما نزدیکتر است و صدای ما را می شنود و به ما 


جواب می دهد. 


[۱۳:۱۴] له دعوهُ الحق والذین بدعون من دونه لا بستجیبون لهم بشیء الا 
کبسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه وما هو ببلغه وما دعوّا الکفرین الا فى ضلل 
[۱۳:۱۴] هرگونه دعا و درخواست جز به درگاه او جایز نیست. در حالی که 


معبودانی که در کنار او قرار می دهند و از آنها درخواست می کنند. هرگز نمی 


توانند پاسخ دهند. بنابراین. آنها مانند کسانی هستند که دستان خود را به 
سوی آب می گشابند. ولی جیزی به دهانشان نمی رسد. دعا و درخواست 


کافران ببهوده است. 
[۱۰:۶۶] الا ان لله من فى السموت ومن فى الارض وما یتبع الذین یدعون من 


۴۵ 


دون الله شرکاء ان بتبعون الا الظن وان هم الا بخرصون 

[۱۰:۶۶] مسلماء هر که در آسمان ها و هر که در زمین است. از آن خداست. 
کسانی که غیر خدا را می خوانند. به او شرک آورده اند و درواقع پیرو هیچ 
درک واقعی از شرک و بت پرستی 

موجودیت انسان خبلی راحت فربب شیطان را می خورد. شبطان براحنضی 
انسان را بدون اينکه خود انسان احساس کند . گمراه می کند. شرک تنبا 
گناهی است که بخشودنی نیست. خدای مهربان میفرماید که به مال دنیا آنقدر 
دلخوش نکنید که منجر به شر کا د آیه ۳۷ سور تاگان کسطا است 
که آنقدر به باغش مشغول و دلبسته بود که خدای خود را فراموش کرد و در 
آخر کار که باغش سوخت گفت ای کاش برای خدای خود شربک قائل نشده 


بودم. 


۲۱ واحیط بثمره فاصبح بقلب کفیه علی ما انفق فیها وهی خاوبة على 
عروشها وبقول بلیتنی لم اشرک بربی احدا 


۴۲۱ بی گمان. محصولاتش همه از بین رفت و غم و اندوه او را فرا گرفشت. 
اکنون که ملکش بابر شده بود. از آنچه که بیهوده در آن خرج کرده بود. لابه و 
زاری می کرد. و سرانجام گفت: "ای کاش هرگز ملکم را همچون خدا در کنار 


۴۶ 


پروردگارم قرار نمی دادم." 


زیرا او به باغش اطمینان کرده بود . او به این موضوع که باغش موقعیت او را 
تضمین می کند دل خوش کرده بود. او صفتی به باغ خویش داده بود که فقط 
خدا آن صفات را داشت. خیلی از مردم به اشیاء مادی دلخوش می کنند و با 
عبارت ساده تر به آن اشیاء توکل می کنند. به همین خاطر وقتی باغ طی یک 
حادثه از بین میرود . از نظر روانی ضربه مهلکی می خورند. زیرا آنان از شیء ی 
که به آن دلخوش کرده بودند انتظار آرامش داشتند. اما یک واقعیت دنیوی را 
باید مد نظر داشت و آن این است که آرامش در غیر خدا یافت می نشود. به 
همین جهت خدای حکیم میفرماید: 

۴:۳۶۱] واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیء وبالول‌دین احسنا وبذی القربی 
والیتمی والمسکین والجار ذی القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن 
السبیل وما ملکت ایمنکم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا 

[۴:۳۶] شما باید فقط خدا را ببرستید - هیچ چیزی را شریک او قرار ندهید. 
باید والدین. خویشاوندان. بتیمان. تهیدستان. همسایه خویشاوند. همسایه 
بیگانه. همکار نزدیک. مسافر غریب و خدمتکارانتان را در نظر داشته باشید. 
خدا متظاهران متکیر را دوست ندارد. 

خیلی از مردم تصور درستی از شرک ندارند ؛ فکر می کنند که وقتی یک 


کسی و با چیزی شریک خدا قرار داده می شود . که آن چیز و یا فرد را خدا 


۴۷ 


بنامید. این تصور نادرست است. همانطور که در آبه ۴۲ سوره کهف دیدید . 
فردی که باغش سوخت . در نهایت تاسف خورد و گفت ای کاش هرگز ملکم را 
همچون خدا در کنار بروردگارم قرار نمی دادم ( بلیتنی لم اشر ک بربی احدا ) 
. فره باغدار هیچوقت صراحتا نمی گفت که این باغ خدای من است. بلکه 
توقعی که او از باغ داشت باعث شد که باغ به یک آلهه برای او تبدیل شود. او 
توقع داشت که آن باغ او را تضمین کند. او باغ را آنقدر دوست داشت که خدا 
را از یاد برده بود. او به جای خدا. باغ را تکیه گاه خویش قرار داده بود . به 
همین خاطر بدون اينکه خود بداند . خدای دیگری برای خود برگزیده بود. 
برای یک فرد هرچیزی ممکن است به یک الهه تبدیل شود. اگر شما آنقدر به 
خانه ات دلخوش کرده اید . که کل زندگی خویش (روابط - مهمانی ها - 
دوستی ها - زن گرفتن - شوهر کردن و ...) را براساس آن طراحی کرده ای ؛ 
در این حالت خانه ات را به شریک خدا بدل کرده ای. اگر یک روزی خانه را از 
دست دهید . تمام اصول ساخته شده در ذهنت خراب خواهند شد و ضربه 
مهلکی خواهید خورد. هیچ مسلمانی دوست ندارد که مشرک باشد. اما شیطان 
دست بردار نیست. شیطان میخواهد که انسان به چیزهای دیگری غیر از خدا 
تکیه کند. شیطان با همین حیله آدم و حوا را از بپهشت بیرون کرد. او به آنها 
وسوسه کرد که درخت ممنوعه آینده را تضمین میکند. در حالی که واقعا فقط 
خدا آبنده را تضمین میکند اما باور کردن این موضوع آدم و حوا را از بهشت 


بیرون کرد. شبطان صفتی را به درخت ممنوعه داد که در درخت ممنوعه نبود. 


۴۸ 


شیطان وعده دروغ داد. باور کردن این موضوع که چیزی و یا کسی غیر از خدا 
میتواند به شما آرامش دهد . شرک است. کسی که به آرامش حاصل از مصرف 
الکل عادت کرده است . خودبخود الکل را الهه خود قرار داده است. شرک فقط 
مربوط به اشیاء مادی نیست. بلکه شخصیتهای انسانی و مقدس هم میتوانند 
شریک خدا قرار داده شوند. همانطور که فرد باغدار به باغش دلبسته بود . 
همانطور هم خیلی از مردم به مقدسین خویش دلخوش کرده اند. حتی بعضی از 
آنان از مقدسین خویش تقاضای کمک میکنند و در سختی ها و خوشی ها از 
آنان کمک می خواهند. این یعنی دلخوش کردن و توکل کردن به مقدسین. این 
دقیقا بعنی شرک. هیچکدام از افرادی که اینکار را میکنند . معتقد به شرک 
عمل خویش نیستند. ولی چه کار می شود کرد که خدا قول داده است که 
جهنم را از انسانها و جنها پر کند. 


چرا شرک ظلم بزرگی است نسبت به خدای عالمیان؟ 


خواندن مدعو غیبی شرک است. این موضوع مفهوم گسترده تری دارد. دلینل 
اصلی و اساسی که خواندن مدعو غیبی شرک است این اس واه آن 
مدعوها صفاتی نسبت می دهند که در آنها نیست. و در اصل می بایست آن 
صفات را به خدا نسبت می دادند. کسانی که از مقدسین و بیامبران به جای 
خدا کمک میخواهند . صفات خاصی را به مقدسین خویش نسبت داده ان د. از 
جمله : 


۴۹ 


- مقدسین صدای آنان را می شنوند و صدای هزاران زاثر دیگر را همزمان 
- نیات باطنی افراد و میلیونها زاثر را درک می کنند 
- به همه این نیات و درخواستها در طول روز جواب می دهند 


این صفات فقط مخصوص خداست. اگر کسی چنین صفانی را در غیر خدا 
جستجو کند . یعنی شریک برای خدا قائل شده است. آدم و حوا به درخت 
ممنوعه نزدیک شدند . زیرا میخواستند که به خواسته ها و آرزوهای خویش 
برسند. در حالی که درخت ممنوعه فقط سراب بود و چنین خاصیتی نداشت و 
نمیتوانست آرزوها و خواسته های آنان را بر آورده کند. به همین خاطر مشرک 
شدند و از بهشت رانده شدند. در واقع شیطان هميشه وعده دروغ می دهد و 
خاصیتهایی را برای اشیاء و افراد می تراشد که در آنها نیست و مردم را به 
سمت آن خاصیتها دعوت میکند. مثلا به مردم القا می کند که مواد الکلی و 
مخدر دارای خاصیت آرامش دهن‌ده هستند. در حالی که واقعا چنین 
خصوصیتی در آنها نیست و فقط یک خوشی ظاهری است . کسی که خوشی و 
آرامش را در این وسوسه ها جستجو کند . علنا شریک برای خدای متعال قائل 
شده است و مهمتر از همه دعوت شبطان را قبول کرده است. کسی که دعوت 
و پیشنهاد شیطان را قبول کند . علنا نسبت به خدای خویش ظلم کرده است و 


عهد و بیمان خدا را زیر با گذاشته است. 
[۳۱:۱۳] واذ قال لقمن لابنه وهو بعظه یبنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم 


۵۰ 


۳۱:۳۱ به یاد آور که لقمان در حالی که پسرش را اندرز می داد. گفت: "ای 


پسرم. هیچ معبودی را در کنار خدا قرار نده؛ شرک بی عدالتی بسیار بزرگی 


۱ ۰ ااي 
لىداء ۶۳ 


زند گی جهنمی 


الا بذکرالله تطمئن القلوب - فقط با یاد خدا دلها آرام می پذیرد 

ما ادمها در هر موقعیتی که باشیم . چه ثروتمند باشیم و چه فقیر . میتوانیم 
زندگی خود را در این دنیای فانی مثل جهنم بگذرانيم با مثل بهشت بگذرانيم. 
یکی از خصوصیات زندگی بهشتی . ارام بودن جانهاست (لابحزنون). زندگی 
جدید با تکنولوژی جدید پر است از استرس و نگرانی و حرص و جوش. 

طمع . حرص و جوش از صفات شبطان است. هر کسی در زندگی دنیابی 
خویش این صفات را با خود همراه کند . همراه شبطان شده است و بعد از 
مدتی خود را دچار مربضی کرده و از بین می برد. کسی که نتواند در این دنیا 
از صفات شیطانی رهایی یابد . در آن دنیا هم نمیتواند وارد بهشت شود. 

در ذهن هر کسی بک جای خاصی وجود دارد که فقط بابد مخصوص خدا باشد. 


۵١ 


اگر کسی و یا چیزی غیر از خدا را در آن قرار دهی . برای بدست آوردنش با از 
دست دادنش » حرص و جوش و طمع و غم و نگرانی و خودزنی به سراغت می 
آید. در این نقطه از ذهن نباید کسی به جز خدای قادر متعال قرار گیرد. این 
مکان بالاترین نقطه و مهمترین نقطه ذهن آدمی است. هیچ چیز در زندگی 
شما نباید بالاتر از خدا باشد. همسر . فرزندان . پدر و مادر و ساير افراد عزیز 
شما به هیچ وجه نباید در چنین جایی قرار گیرند. بالاتربن مکان قلب و دل 
شما باید مال خدا باشد. با تمام دل و وجود خود . خدا را دوست داشته باشیم و 
در تمام لحظه های را گام خداللا به خاطر بياوريم. مدام بزرگی و قداست 
خدا را به یاد بیاوریم. اگر میخواهیم گناهی را انجام ندهیم . به خاطر خدا آن را 
انجام ندهیم » نه به خاطر نزدیکانمان. در این حالت زندگی ما . زندگی آرامی 
خواهد بود . الا بذكر الله تطمئن القلوب. فقط و فقط با ياد خدا (تنها) دلها آرام 
می گیرد. 


نا امیدی مطلق 


بر طبق آیات قرآنی . کسانی که در جهنم به سر می برند نمی توانند با خدا 
ارتباط برقرار کنند و کلماتشان به خدا نمی رسد. بلکه به جای خدا . از 


نگهبانان دوزخ کمک می خواهند. 


۵۲ 


۰ 


[23:108] او خواهد گفت: "با ذلت و خواری در آن به سر برید و با من سخن 
ود 
[43:77] آنها التماس خواهند کرد: "ای مالک. بگذار پروردگارت ما را از بین 


ببرد." او خواهد گفت: "شما تا ابد می مانید. 





همانطور که می بینید کلمات دوزخیان به خدا نمی رسد. یعنی از نظر روحی در 
شرایطی به سر می برند که نمی توانند خدا را بخوانند و نمی توانند از خدا 
کمک بخواهند. در نا امیدی مطلق به سر می برند. البته خیلی از انسانها هم در 
زندگی فعلی ۰ شبیه شرایط جهنم را در این دنیا برای خود ایجاد کرده اند. به 
همین خاطر خدا می فرماید که نباید از رحمت خدا نا امید شد . نا امیدی . خود 
کفر مطلق است. کسی که نا امید باشد . زندگی خود را نابود می کند و شرابطی 


۵۳ 


شبیه به جهنم برای خود ایجاد می کند. نا امیدی در این دنیاو جهنم بک 
فرقی با هم دارند. در جهنم نا امیدی اجباری و همیشگی است. اما در این دنیا 
خود فرد انتخاب میکند و می تواند نا اميد نباشد. به همین خاطر کسی که در 
این دنیا برای خویش جهنم بیافربند و این وضعیت مدام ادامه یابد . در جهان 
آخرت هم نمی تواند وارد بپهشت شود و او نمی تواند از جهنمی که برای خود 
آفریده است نجات یابد. خدای قادر مطلق . مهربان و رحمان و رحیم است. او 
در رحمت خویش را بر روی همه ما گشوده است. اما این درگاه رحمت فقط تا 
پایان این جهان است و بعد از قضاوت »این در بسته خواهد شد. دیگر کسی 
نمی تواند از خدا کمک بخواهد. شرایط روحی و جسمی در قيامت . طلب کمک 
از خدا را ممنوع کرده است. عذاب و زجر برای همیشه حکم فرما خواهد بود. 
به همین خاطر باید زندگی این دنیای فانی را فرصت دانست و باید از خدا طلب 
بخشش کنیم. باید مستقیم از خدا بخواهيم . بدون هیچگونه واسطه ای. 
مستقیما از خود خدا. خدا خودش می فرماید که او از رگ گردن به بندگانش 
نزدیک تر است. این فرصتی است که به ما داده شده است. از این فرصت 
استفاده کنیم. در جهنم دیگر چنین فرصتی وجود ندارد. ای خدای مهربان ما 
را از عذاب خوار کننده جهنم دور نگهدار. 


۵۴ 
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